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درس دوم:

 نور حیات

 هدف: من ایمان دارم که نور خداوند من را بلند می کند.

رده سنی: 9 - 12 سال

آیه حفظی:  یوحنا 1 : ۵

این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درنیافت.



سخنی با مربی:
مربی عزیز کودکان در این درس می آموزند که:

در سختی‌ها به خدا توکل کنند و•	

ــد( •	 ــم می‌کنن ــاس غ ــا احس ــد ی ــتباه می‌کنن ــد) اش ــی می‌افتن ــی وقت ــه حت ــد ک ــان می‌ده ــا اطمین ــه آنه ــدا ب خ

ــد. ــور می‌بخش ــک ن ــات تاری ــه لحظ ــوند” و ب ــد ش ــد “بلن ــی کن ــان م کمکش

) وقتی شکست خوردم به خدا اعتماد کنم و دوباره تلاش کنم.(

آمادگی برای ورود به داستان :)15 دقیقه(
“دوباره بلند شو”

از قبــل یــک مسیــر زیگــزاگ بیــن صندلــی هــا بســازید و یــا تعــدادی تــوپ را بــرای انداختــن داخــل ســبد انتخــاب 

کنیــد. طــوری طراحــی کنیــد کــه کمــی ســخت باشــد. از کــودکان بخواهیــد بــدون اشتبــاه از بیــن صندلی‌هــا رد شــوند 

ــق بکشــند و از همان‌جــا  ــد، یــک نفــس عمی ــاه کردن ــد. اگــر اشتب ــوپ را داخــل ســبد بیاندازن ــاه ت ــدون اشتب ــا ب و ی

ادامــه دهنــد.

هر کدام چند بار بازی را تکرار کنند. بعد از پایان بازی از آنها بپرسید: 

وقتی مجبور شدی از اول شروع کنی، چه حسی داشتی؟•	

دوست داشتی دیگر بازی نکنی یا ادامه دهی؟•	

چه چیزی کمکت کرد دوباره تلاش کنی؟•	

هدف بازی: وقتی اشتباه می کردیم، مجبور بودیم دوباره شروع کنیم. زندگی هم همین طوره.
گاهی به خاطر شرایط سخت می افتیم...

گاهی به خاطر انتخاب های اشتباه خودمان، خراب می کنیم....

اما وقتی به خدا برگردیم او کمکمان می کند دوباره شروع کنیم.

ورود به دنیای کتاب مقدس : )20 دقیقه(
مطالعه کلام 

میکاه 7 : 8-7

همه ی ما دوست داریم همیشه برنده باشیم، همیشه نمره خوب بگیریم، همیشه کار درست انجام دهیم.

اما واقعیت این است که گاهی اوقات می افتیم:

گاهی امتحان را خراب می‌کنیم.•	

با دوستمان دعوا می‌کنیم.•	

تصمیم اشتباه می‌گیریم. •	

قــوم اســرائیل بــه خاطــر انتخاب هــای اشتبــاه از خــدا دور شــدند و روزهــای ســختی را تجربــه کردنــد، امــا وقتــی بــه 

ســوی او برگشتنــد، خــدا آنهــا را تــرک نکــرد.



امروز می خواهیم از کسی بشنویم  که یاد گرفت دوباره بلند شود.... اسمش میکاه بود

میکاه به هنگام ترس و غم به خدا نگاه کرد و با امید منتظر خدا بود این یعنی اعتماد به خدا.

 قــوم اســراِئِیل در آن زمــان کــه اشتبــاه کردنــد یــا شکســت خوردنــد، ایــن پایــان کار آنهــا نبــود و بــا اعتمــاد بــه خــدا 

دوبــاره بلنــد شــدند و ادامــه دادنــد.

میکاه بعد از افتادن با امید بلند شد، چون خدا نور است و همه ما را راهنمایی می کند.

پس ما تنها نیستیم، صدای ما را می شنود و همیشه یک “شروع دوباره” است.

گفتگو:
ــم ادامــه دهــم و •	 ــم دیگــر نمی‌توان ــی کــه فکــر کن چــه وقت‌هایــی بیشــتر احســاس شکســت می‌کنــی؟ ) زمان

ــم.( احســاس شکســت می‌کن

وقتــی ناامیــد می‌شــوی معمــولا چــه کاری می‌کنــی؟ ) گاهــی گریــه می‌کنــم و ناراحــت میشــم و بــا مامــان و •	

بابــا و یــا یــه دوســت حــرف میزنــم (

اعتمــاد کــردن بــه خــدا در عمــل یعنــی چــه؟ ) وقتــی می‌ترســم یــا ناامیــدم، بدونــم خــدا کنارمــه. کار درســت •	

و انجــام بــدم حتــی اگــه ســخت باشــه. (

نتیجه گیری:  )5 دقیقه( 
امروز از میــکاه یــاد گرفتیــم کــه بــا امیــد و صبــر بــه خــدا نــگاه کنیــم، زیــرا می دانیــم کــه او دعاهــای مــا را می شــنود 

و همیشــه بــا ماســت، حتــی وقتــی نتیجــه هــا مطابــق خواســته مــا نیســت.

کارگاه اجرایی: )15 دقیقه( 
روی تخته و یا کاغذ دو ستون بکشید و بنویسید:

“افتادن های من” 

کودکان مثال بگویند: ) خراب کردن، عصبانیت، تنبلی....(

“چطور می توانم بلند شوم؟”

)دعا کردن، عذرخواهی کردن اگر اشتباه کردم، دوباره تلاش کردن، از یک بزرگتر کمک گرفتن(

دعا و پرستش :
سرود برخیز بسرا را با کودکان در کلاس بخوانید.

آیه حفظی: 
این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را درنیافت.

یوحنا 1 : ۵


